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نشرنیکان 


. مدرسه رجایی» محسن مخملباف 
. فیلمنامه 

. روی جلد: علی وزیریان 

. چاپ سوم: نشر نیکان لندن ۲۰۲۴ 


از این فیلمنامه به کارگردانی کریم زرگر 
فبلشی در سا ۱۳۶۱ ساغهشه که هرگ 
اجازه فهایش نیافت. 

کریم زرگر در سال ۱۳۹۶ توسط 
جمهوری اسلامی به دلیل ترجمه و 
انتشار کتاب‌های عرفانی غری که از نظر 
آنها کفرآمی ز بو اعدام شد. 


۳ 
مدرسه رجایی 


حیاط مدرسه روز: 
آقای محسنی مرد نیکوکار به همراه چند باربر پابرهنه که 
کارتن‌های بزرگی بر دوش دارند وارد مدرسه می‌شود. قادری 
فراش مدرسه زنگ را می‌زن د. بچه‌ها از کلاس‌هابه حیاط 
می‌ريزند و صف می‌بندند. مدیر روی پله‌ها می‌ایستد تابه 
صف شاگردان مسلط باشد. 
مدیر: 

همه‌تون با آقای محسنی, این مرد خیّر و نیکوکار 

آشنایی دارین. از وقتی من مدیر این مدرسه شدم. 

سالی نبوده که بچه‌های بی‌بضاعت این مدرسه. 

از الطاف و کرم ایشون بهره‌ای نبرده باشن. امسال 


دفتر مدرسه. همزمان: 
معلم‌ها در دفتر دور هم می‌لولند. معلم کلاس دوم. زنی با 
مانتو و روسری» پشت به مردان» روسری‌اش را در آینه دستی‌اش 
مرب می‌کند. معلم کلاس اول. زن چادری. کهنه بچه‌اش را گوشه 
دفتر عوض می‌کند. معلم کلاس پنجم مردی با کت نیمدان 
بینی‌اش را از بوی بچه می‌گیرد و به سمت پنجره می‌آید. 
معلم پنجم: 
به به! دوباره بوی عطر و گلاب... 
معلم کلاس سوم مرد مو جوگندمی, کنار پنجره می‌رود. 
معم‌سوع 
از قرار سرطان بچه آقای محسنی خوب نشدهه. 
دوباره نذر و نیاز کرده. 
معلم پنجم: 
داره انبار گردونی می‌کنه عزپز من. ته مونده‌های 
انبارش رو آورده واسه شاگردهای مدرسه ما. 


حباط مدرسه ادامه: 
مدیر چکمهای پلاستیک را از داخل کارتن در می‌آورد و به 
شاگردان سر صف نشان می‌دهد. 
مدیر: 
مااز آقای محسنی تقاضا کردیم که برای حفظ 
آبروی بچه‌های بی‌بضاعت, به همه يك جفت 
چکمه تحفه بدن تا معلوم نشه که کی کفش داره 
و کی کفش نداره. 


فیلمنامه مدرسه رجایی محسن مخ خملباف 


دفتر مدرسه ادامه: 
۳ 
روغن چراغ ريخته رو نذر امام زاده می‌کنن. هوای 
به این گرمی کی چکمه لاستیک می‌پوشه! 
معلم کلاس اول که بچه‌اش را عوض کرده. لاستیکی بچه را 
داخل پاکتی در کمد پنهان می‌کند. 
معلم اول: 
خوب شد زنگو زدن. بچه‌ام توی لاستیکی داشت هلاك 
می‌شد. این قادری پس کجاست؟ قادری! 


حباط مدرسه ادامه: 


مدیر در حال سخنرانی پر شور برای دانش ‌آموزان. باربرها زیر 
بار. مرد خیّر دو سه جفت چکمه لاستیی را به فراش مدرسه 


می‌دهد. 
مرد خبر: 
اینارم تو ببر برای بچه‌هات. 
قادری: 
خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه. 
مدیر: 


چکمه‌ها رو بذارین یه گوشه که سال دیگه با 
کفش نو بیایین مدرسه. نه این که توی کوچه با 
فوتبال بازی‌کردن و یکه دو زدن, تیکه پاره‌شون 
کنین. آقای محسنی اینا رو هدیه کردن که در راه 
علم و دانش به مصرف برسونین. در عوض از پدر و 
مادرهای زحمتکش‌تون بخواین که وقت ماز. وقتی 
به خدا نزديك‌ترن» برای شفای بچه آقای محسنی 


هم دعا کنن. 


دفتر مدرسه ادامه: 
معلم کلاس اول برای بچه شیرخواره گربان قنداغ درست 
می‌کند. گرمی قنداغ را با نوک زبانش ان دازه می‌گیرد. بچه 
شیرخواره با ورود سرشيشه به دهانش آرام می‌شود. 
معلم اول: 
این قادری معلومه کجاس؟! ماهی پنجاه تومن پول 
آبجوش از من می‌گیره. وقتش که می‌شه غایبه. 
معلم چهارم با يك جعبه شیرینی وارد می‌شود. 
معلم چهارم: 
رسمی شدم دوستان! معلم رسمی با حقوق و 
مزایا. 
معلم پنجم: 
عرض تسلیت! 
معلم دوم: 
کم شدن حقوق و مزایا. 
معلم اول: 
(بچه را در بغلش تکان می‌دهد.) سه هزار و هشتصد 
تومنت. می‌شه دوهزار و نهصد تومن. 
ین ون 
عوض‌اش بازنشستگی دار روز پیری و کوری. 
معلم ورزش: 
(سر از خواندن مجله ورزشی برمی‌دارد.) بازم ما باختیم؛ 
طلاها رو بقیه بردن. آبروریزیه والله. سه به صفر. 
فوتبال رو می‌گم. 


حباط مدرسه ادامه: 
آقای محسنی در حال تقسیم چکمه‌هاست. به بچه فلج روی 
ویلچر می‌رسد.به پاهایش نگاه می‌کند. لحظه‌ای تردید می‌کند. 
آقای محسنی: 
باشه. بده برادرت بپوشه. 
پای برهنه باربری از کنار چرخ ویلچر جا به جا می‌شود. 
مدیر: 
يك نفر از بچه‌ها سوال می‌کنه که اگه این کفش‌ها 
به پای ما بزرگ بود چیکارش کنیم؟ جواب این 
سوال اینه که نگه دارین تایه روز به پانون اندازه 
بشه. یا تحفه بدین به پدر زحمتکش‌تون. 
بچه چاق: 
(بزرگ‌ترین بچه مدرسه) آقا اجازه؟ این چکمه‌ها به پای ما 
کوچیکه. چیکارش کنیم؟ 


جلوی مدرسه ادامه: 
موتورگازی جل وی مدرسه ترمز می‌کند. ناظم از ترك موتور 
پوشه‌ای را برمی‌دارد و با عجله وارد دفتر می‌شود. 
ناظم: 
آقای مدیر کو؟ 
معلم چهارم: 
(جعبه شیرینی را جلو می‌برد.) رسمی شدم آقای ناظم! 
ناظم: 
دارن می‌آن آقایون. دارن می‌آن. 
و از دفتر بیرون می‌رود. 


معلم دوم: 


صبح بازرس عصر بازرس, چه خبره بابا! 
معلم کلاس اول بچه‌اش را برمی‌دارد و دنبال جایی می‌گردد تا 
او را مخفی کند. معلم ورزش سوتش را در گردنش مرتب می‌کند. 
معلم‌های دیگر هر کدام خود را سرگرم خوانندن اوراق امتحانی 
بچه‌ها نشان می‌دهند. معلم کلاس اول از دفتر خارج شده 
دوباره داخل می‌شود. 
معلم اول: 
این بچه رو کجا بذارم آخه؟! 
معلم پنجم: 


پیش مادر شوه روابط چطوره؟ حسنه؟ 


حباط مدرسه ادامه: 
شاگردان مدرسه برای دعا دست‌هایشان را بالا برده‌اند. 
بچه سر صف: 
خداوندگارا... 
بچه‌ها: 
... گارا 
همه مریض‌های اسلام را... 
بچه‌ها: 
و اسلام را 
علی‌الخصوص مریض منظور. 
بچه‌ها: 
۰ ریض منظور 


بچه سر صف: 


آقای محسنی دستمالی از جیب کت بیرون می‌کشد و به 
چشم‌هایش می‌مالد. ناظم وارد حیاط می‌شود و در گوش مدیر 
قادری با شتاب به سوی زنگ می‌رود. 
خدایا چنان کن سرانجام کار. 
بچه‌ها: 
انجام کار 
تو خشنود باشی و ما رستگار. 
بچه‌ها: 
و زستنکار 
قادری زنگ مدرسه را می‌زند. بچه‌ها در صفوف منظم نه 
کلاس‌ها] برمی‌گردن د. حیاط پر از جعبه خالی و کفش کهنه 
است. یکی از کفش‌های کهنه به وضوح سام‌تر و قشنگ‌تر از 
چکمه‌های لاستیکی است. قادری به اطراف نگاه می‌کند و آن 


را برمیدارد. 


جلوی مدرسه دفتر مدرسه ادامه: 

آقای معتمد و چند پلی س به همراه چند لباس خصی با 
کیف و دفتر و دستك وارد مدرسه می‌شوند. پیشاپیش همه آقای 
معتمد و پشت سرش عباس شاگرد اوست. تابلویی در دست 


عباس است که روی ۷ نوشته شده انبار معتمد. 


آقای معتمد: 


آقای مدیر تشریف دارن؟ 


راهروی مدرسه ادامه: 
ناظم پوشه را به دست مدیر می‌دهد. 
ناظم: 
منطقه بودم گفتند کاری نمی‌شه کرد. حکم تخلیه 
مدرسه صادر شده. 
مدیر: 
(راه می‌افتد.) من از شما گلگی دارم اگه یه خرده با 
صاحب ملک مماشات کرده بودین... 
ناظم از مدیر جا افتاده است. می‌دود و خود را به او می‌رساند. 
ناظم: 
مماشات؟ اونوقت چند هفته زودتر مدرسه تخلیه 
فد :فصو (حلوق دنر را می کب وهی ن‌ایسفد) آفاق 
مدیر شما چرا مهی‌خواین قبول کنین که فقط زور 
جلوی این بازاری‌های طمع‌کار رو... 
مدیر: 
زور چیه جناب ناظم! (راه می‌افتد و پوشه را در حال 
حرکت در بغل ناظم می‌گذارد.) قانون می‌گه حق 
مالکیت در هر شکلی محترمه. 


دفتر ادامه: 
آقای معتمد بی‌قرار است و این پا و آن پا می‌کند. 
آقای معتمد: 


(به قادری) آقای مدیر رو صداش بزن جانم! يك 


سال آزگاره که الاف این کارم. مامورین دولت که 
دیگه نباید معطل بشن. 
قادری: 

(بلندگو را روشن می‌کند.) آقای مدیر هر چه سریع‌تر 

به دفتر تشریف بیارن, آقای معتمد با حکم تخلیه 

اومدن. مامورین دولت نباید معطل بشن. 

مدیر و ناظم دوان دوان وارد دفتر می‌شوند. قادری متوجه 
حضور مدیر و ناظم نیست و همچنان در بلندگو حرفش را تکرار 
قرع کلتنن: آقای معتمد اوراق را مثل برگ‌های پاسور يك به يك 
روی میز می‌ان دازد. 
آقای معتمد: 

ورقه ضاب ط دا شاوی ورقفه موافقت آموزش 

بهانه‌ای؟! 

(شیرینی را جلوی ناظم می‌گیرد.) مبارکه. دهن‌تون و 

شیرین کنین. (شیرینی را جلوی ماموران می‌گیرد.) در 


شده. 


کلاس‌های مختلف ادامه: 

بچه‌ای دست و پایش را در چکمه‌های لاستيکيی فرو کرده و 
چهار دست و پاراه می‌رود. دو بچه دیگر هر دو پایشان را داخل 
يك کفش کرده‌اند. یکی از بچه‌ها لنگه چکمه‌ای را به جای 
کلاه روی سرش گذاشته. سلام نظامی می‌دهد. چند بچه دیگر 
چکمه‌هارا به جای کلاه بر سر گذاشته دنبال او رژه می‌روند. 


دو دو رو... دو دو رو...دو دو رو.. رو! 
بچه‌ها: 


دو دو رو... دو دو رو...دو دو رو... رو! 


دفتر ادامه: 
مدیر در حال تایپ نامه حرف می‌زند. 
مدیر: 

از شما يك مختصر گلگی دارم جناب معتمد. چرا در 
آخر سال تحصیلی به فکر بچه‌های بدبخت... 

آقای معتمد: 
همین دیروز نبود که آقای ناظم گفت برو هر 
غلطی دل مبارکت می‌خواد بکن. (ناظم چشم غره 
من رخا ساشا ماسق فا وان خاشانین 
که ماشاالله بلنده. 

معلم دوم: 
زحمات ما معلمین چی؟ هیچ می‌دونین درصد 
قبولی مدرسه مانسبت به مدارس دیگه ... 

معلم اول: 

آقای معتمد خدا رو خوش می‌آد؟ من کلی دوییدم 
تا انتقالی‌م و به این‌جا گرفتم؛ قبل از این سه 
کورس ماشین سوار می‌شدم تا برسم اینجا. 

آقای معتمد: 
مدرسه قحطیه4؟! حتماً باید وسط ملك من همه 
دانشمند بشن؟! برین سراغ یه ملك دیگه. 


ناظم: 


آخر سالی کدوم ملك دیگه؟ (صدایش بالا می‌رود.) 
هیچ فکر این بچه‌هارو کردین؟ شیطونه می‌ گه ... 
مدیر: 

(از تایپ کردن دست برمی‌دارد.) آقایون! آقایون! من از 
همه‌تون گله‌مندم. حواسم پرت شد تقاضا رو با ط 
دسته‌دار تایپ کردم. 

معلم پنجم: 

لاك بگیر قربان. 

صدای گریه بچه از توی کمد بلند می‌شود. معلم اول با 
دست به صورتش می‌زند. 
معلم اول: 
خاک عام» بچه‌ام هلاک... 
معلم پنجم: 
خدا رو شکر که توی یخچال قایمش نکردین خانم. 
ناظم: 
(عصبانی) خانوم! ... اینجا مدرسه است. نه مهد 
کود! (ته‌همته) لطقا برنخنسر کین 
معلم‌ها به سمت در دفتر می‌روند. آقای معتمد مانع خروج 
ان‌ها می‌شود. 

آقای معتمد: 
د باز می‌گه کلاس! کدوم کلاس؟! حکم دارم آقا! 
(حکم را نشان می‌دهد.) رسمیه. ملك خودم. 
مالکیت سرتون نمی‌شه؟! اگه دین و ایمون دارین 
که این سواد حرومه. علم شبهه‌دار به چه درد 
آدم می‌خوره؟ اصلا بابا ملك خودمه دیگه اجاره 
شی‌دم. عجب بدبختی‌ای گیر کردما! (رو به پاسبانها) 


آقایون لطفا تخلیه کنین! (رو به شاگردش) عباس اون 
تابلوی مدرسه رو بکش پایین, شر رو بگن. 
عباس می‌دود تا تابلوی مدرسه را باز می‌کند. آقای معتمد 
چکش زنگ مدرسه را چون کلنگی به درخت و آهن زنگ 
می‌کوبد. شاگردان با صدای زنگ از در مدرسه بیرون می‌ریزند. 


فردا زود بیا. 


ماشین مدیر در خیابان, لحظه‌ای بعد: 
ناظم و معلم‌ها درون ماشین فولکس‌واگن مدیر نشسته‌اند و 
در خیابان‌ها می روند. 
مدیر: 

گله‌مندم از جناب ناظم. اگه مهربون‌تر رفتار 
می‌کردین, لااقل تا آخر سال تحصیلی به ما وقت 
می‌داد. هميشه یه کمی جذبه لازمه. اما برای 
بچه‌ها. نه برای مالك مدرسه. 


فیلمنامه مدرسه رجایی ن‌ : باف 


۱ ی 
آقای مدیر قربونت» همین بغل منو بنداز پایین. 
(پیاده می‌شود و از پنجره ماشین سرش را داخل می‌کند.) 
فردا چیکار کنیم؟ 

مدیر: 
اگه این آقای ناظم از خر شیطون بیاد پایین و یه 
تك پابامن بیاد بریم دم حجره معتمد. و بگه 
ببخشین» شاید اونم دو سه ماه دندون روی جگر 
بذاره. 

ناظم: 

حکم تخلیه چی می‌شه؟ 

مدیر: 
ای بابا! الان دو ساله حکم تخلیه خونه‌ام توی جیب 
صاحبخونه منه. با زبون چرب و نرم. می‌شه مار 
رو از سوراخ کشید بیرون. 


حجره آقای معتمد در بازار ساعتی بعد: 

ناظم و مدیر وارد حجره می‌شوند. کیسه‌های اجناس همه 
جادر حجره روی هم تلنبار شده. از لابلای کیسه‌ها به سختی 
می‌شود آقای معتمد را دید. 

ناظم: 
جناب معتمد سلام. 

صدای چرتکه قطع می‌شود. معتمد سر از حساب و کتاب 
برمی‌دارد. عينك نزدیک‌بین را عوض می‌کند و عینک دوربین‌اش 
را به چشم می‌گذارد. لحظه‌ای ب تردید به ناظم نگاه می‌کند. 
مدیر به او لبخند می‌زند. اقای معتمد دوباره عينك قبلی را 


می‌زند و خودش را سرگرم کار نشان می‌دهد. مدیر به بازوی 
ناظم فشار هب آووگ: 
مدیر: 
(آهسته در گوش ناظم) به خاطر بچه‌هاء به خاطر فرهنگ ... 
ناظم: 
آقای معتمد! اومدم ازتون بخوام که از خر شیطون 
مدیر: 
مودب‌تر بگو. بهش برمی‌خوره. 
ناظم: 
اگه دو سه ماه دندون روی جگر بذارین. 
آقای معتمد: 
برو بیرون مرتیکه بی‌دین. کمونیست. آی خلایق! 
باربران به کمك معتمد می‌آیند و بر سر ناظم می‌ریزند. 


ماشین مدیر در خیابان لحظه‌ای بعد: 
ماشین می‌ایستد. ناظم که خون دماغ‌اش بر پیراهن سفیدش 
چکیده. پیاده می‌شود. 
مدیر: 
گیریم معتمد شمر و پزید. اشکالی داشت به 
خاطر بچه‌ها دست‌شو ماچ می‌کردی؟! 
ناظم از پنجره ماشین سرش را داخل می‌کند. 
ناظم: 
من استعفا می‌دم جناب مدیر. شما برین دست‌شو 
ماچ بفرمایین جناب. 


خیابان کنار خانه ناظم» مدرسه (واقعیت و خیال) همزمان: 

ماشین مدیر دور می‌شود. ناظم کنار يك فشاری آب صورت 
خو‌اش را می‌شوید. دختر بچه‌ای سطلی را از شیر آب پر 
می‌کند. چند پسربچه با شورت در جوی آب‌تنی می‌کنند. ناظم 
در افکارش گم شده است. تعدادی بچه بر چرخ و فلك سوارند. 
تصاویر کوتاه و موازی: 
- بچه‌ها بر چرخ و فلك در گردش. 
- زنگ چرخ و فلی به صدا در می‌آید. 
- بچه‌ها در حال بیرون ریختن از مدرس. 
- قادری چکش را بر زنگ مدرسه می کوبد. 
- بچه‌ها بر چرخ و فلك در گردش. 
ناظم در جایش صی‌حرکت ایستاده. زن ناظم از لب پنجره سرش را 
بیرون می‌کند. 

زن ناظم: 
داود. چرا ماتت برده؟ 
ناظم از پله‌های آپارتمان قدیمی که خانه اوست بالا می‌رود. 


آپارتمان قدهی معلم. ادامه: 
در آپارمان باز می‌شود. زن ناظم در چهارچوب در ظاهر 
می‌ شود. 
زن ناظم: 
ناظم جلوی آینه روی طاقچه می‌ایستد و پیراهن خونی‌اش را 


فیلمنامه مدرسه رجایی محسن مخ خملباف 


ناظم: 
در اتاق را باز می‌کند تااز سوال‌های زن بگریزد. نگاه او به 
برمی خیزن د. 
مادر زن: 
سلاملکم آقا داود! خوبین؟ اینقده نیومدین که ما 


باز مزاحم شدیم. 
دو برادر کوچک‌تر زن ناظم از جا برمی‌خيزند. 
بچه‌ها: 
سلام آقا داود. 


ناظم: 
(با لبخند تلخ) خوش اومدین. 
مادر زن: 
پیرهن‌تون چرا خونیه آقا داوود؟ 
ناظم: 
الان می‌رسم خدمت‌تون. 
ناظم در اتاق دیگر را باز می‌کند تا از سوال مادر زن بگریزد. 
پدر زن و برادر زن او که هیکل درشتی دارد از جا برمی‌خیزند. 
برادر زن: 
چاکرتم. مخلصم! 

پدر زل: 

ناظم: 
(با پدر زنش روبوسی می‌کند.) سلام. خوبین؟ 

زن: 


نگفتم می‌آیین داود ذوق‌زده شه. 
ناظم: 
خوش اومدین. 
برادر زن: 
تو لبی آقا داود! طوری شده؟ 
ناظم: 
نه طوری نیست. 
برادر زن: 
دمغی پ! 
پدر زل: 
کار معلمی ظاهرش ساده است. باطنش کوه کندنه. 
برادر زن: 
معلمی به درد زن‌ها می‌خوره. بيا يك کار مردونه 
با هم راه بندازیم. سرمایه‌اش از باب زحمت‌اش با 
من. شوما فقط بشین پشت دخل از مشتری پول 
بسون. 
ناظم کنار آنها می‌نشیند. همه مهمان‌ها دور او جمع می‌شوند. 
مادر زن: 
آقا داود وایسادیم شما رو ببینیم و بریم. با اجازه‌تون 
دیگه ما می‌ریم خونه‌مون. 
زن: 
کجا مادرجون؟ این حرف‌ها چیه می‌زنی؟! داود از 
خستگی همیشه جنازه‌اش از کار می‌آد خونه. 
ناظم پس پسکی از اتاق بیرون می‌خزد. 
برادر زن: 
مدرسه‌چی جماعت. کارشون والذاریاته به مولا. 


۳۱ 


زن ناظم از اتاق بیرون می‌آید و در راهرو ناظم را جلوی آینه 
گیر می‌اندازد. 
زن: 
چیه. باز چشمت به فامیلای من افتاد؟! 
ناظم: 
زن: 
فامیلای من هر روز هر روز نمی آن ... الا بگو 


۱ ناظم: 
وم کن. 


زد" 


زل: 
چی شده پ؟ 
ناظم: 
دلت می‌خواد بدونی؟ 
زنل: 
بان 
ناظم: 
استعفا دادم. 
پرادر زن به راهرو آمده و می‌شنود. 


برادر زن: 


۳۲ 


دمت گرم. پایه یکت رو بگیر می‌ذارمت روی 
کمپرسی. نخواستی با همین دو می‌ذارمت روی 
تاکسی. باچه جور کاری حال می‌کنی؟ 
ناظم: 
(می‌نشیند.) دنبال کار نمی‌گردم. 
برادر زن: 
بگو با چی حال می‌کنی. واسه‌ات جور کنم. 
ناظم: 
(عصبانی) با حمالی. 
برادر زن: 
دور از جون. 
ناظم: 
جدی می‌گم. می‌خوام یه کاری بکنم که حرص‌اش 
در بیاد. (حرف‌ها را گویی به افکار خودش می‌زند.) 
می‌خوام اعتراض کنم. (بلند) یه جوری باید همه 
بفهمن من چمه آخه. 
مادر زن: 
(به پدر زن در اتاق) دعایی شده. 
برادر زن: 
توی باسکول وای می‌ایسی؟ دفترداری! دست به 
سیاه و سفیدم می‌زنی. شوما فقط بيجك صادر 
کن. 
ناظم کلافه است. برمی‌خیزد و لب پنجره می‌ایستد. 
ناظم: 
بچه‌ها چی می‌شن؟ 
آمبولانسی از دید ناظم از زیر پنجره آزیرکشان رد می‌شود. 


۳۳ 


چند نفر حجله شهیدی را سر کوچه می‌گذارند. 
مادر زن: 
بچه مچه‌ها بزرگ می‌شن. شما که یه دونه بچه 
بیشتر ندارین. این‌قدر غصه نداره که. 
پدر زل: 
بچه‌ها بزرگ می‌شن. ماییم که داریم روز به روز 
پیر و کوچيك می‌شیم. 
ناظم به سمت جالباسی می‌رود. کت‌اش را می‌پوشد و بیرون 
می‌رود. 
زن: 
کجا می‌ری؟ بکم داداشم باهات بیاد تنها نباشی. 
مادر زن: 
(در گوش پدر زن) پاشو راه بیفت بریم. هر وقت ما 
این جاییم همین بساطه. بهت گفته بودم از فامیل 
زن خوشش ی‌آد. 
پدر زل: 
(سرش را از پنجره بیرون می‌کند.) این چند سال 
سابقه‌ات چی می‌شه؟! (رو به داخل) چشم به هم 
تها تقست وهی نی یم ماهر چم آفته: 


آدم که نباس وکیل وصي مردم بشه. 


کوچه و خیابان ادامه: 
پیرزنی بك گونی را جلوی پای ناظم خالی می‌کند. گربه‌ای 
ونگ‌زن ان از درون گونی می‌گریزد. ناظم جا می‌خورد. 
پیرزن: 
نترسین. دزد خونه‌گی بود آقا در رفت. گفتم گربه 


ع۳ 


نگه‌دارم موش‌ها رو بخوره؛ گوشت‌هامو می‌خورد. 


ناظم راه می‌افتد. در فکر و بر افروخته است. 


دفتر مدرسه. خیال روز: 
مدیر پشت میزش نشسته. ناظم جلوی او دیپلم اش را جر 
می‌ د هد. 
ناظم: 
این طوری استعفا می‌دم. (برگه دیپلم را که نصف شده 
به صورت قیف در می‌آورد.) بدین توی قیف دیپلم 
بی‌خاصیت من نخود لوبیا بپیچن. که واجب‌تر از 
فرهنگه, 


خیابانهاء ادامه زمان حال: 
ناظم در راه. همچنان در فکر. از حواس‌پرتی به این و آن تنه 


بازار میوه‌فروشی» روز: 
ناظم جلوی میوه‌فروش ایستاده است. 
میوه فروش: 
دض کش و بت کل رس خت ند یس وخ شوه 
رسید. (بیشتر می‌خندد.) دس وردار آقای ناظم. ما 
رو گرفتی؟! شما که از خودشونی! (ریسه می‌رود.) 
آخه دستفروشی که کار شما نیست جانم! مضحکه 
می‌شین. تازه کی می‌فهمه منظور شما اعتراضه؟ 
(پول را از دست ناظم می‌گیرد.) ده کیلو خیار قابل 


۳۵ 


شما رو نداشت. (پولی را که از ناظم گرفته» می‌شمارد 
و در دخل می‌اندازد.) پارسال هم که شما محمود ما 
رو رفوزه کردین. گذاشتم‌اش همین نزدیکی توی 
مدرسه فروغ‌الزمان. ناظمش خیلی آقاست. بعض 
شما نباشه» با معرفت. بامرام. از خودم میوه 
می‌بره. می‌گه بچه‌ات با من. مدرسه هم نیا 


خیابانها. جلوی منطقه آموزش و پرورش, ادامه: 
ناظم عرق کرده است. به جلوی در منطقه آموزش و پرورش 

هی ( تاه 

ناظم: 
(به دربان) می‌خوام رییس منطقه رو ملاقات کنم. 
دربان: 
وقت قبلی گرفتی؟ 
ناظم: 
دایب سفن خشت که اون یا لاه پذویی 

دربان: 


تصفیه شدین؟ 


ناظم: 


۳۹1 


برو از شرکت واحد تقاضای اتوبوس اسقاطی کن. 
رییس منطقه بی‌وقت قبلی کسی رو فی‌پذیره. 
ناظم از سقاخانه کنار پیاده رو کاسه‌ای آب می‌نوشد. ماشین 
بنزی با شیشه‌های دودی رنگ از حیاط منطقه آموزش و پرورش 
خارج می‌شود. ناظم به دنبال ماشین رییس منطقه می‌دود و 
دست تکان می‌دهد. 
ناظم: 
(فریاد می‌زند) آقای رییس! 

هرچه می‌دود به ماشین رییس می‌رسد. 


پارك شهر» مکانهای مختلف» ساعتی بعد: 
ناظم خسته و دلگیر روی صندلی پرت افتاده‌ای در پارك 
می‌نشیند. کت‌اش را روی زانویش می‌اندازد. نفس عمیقی 
می‌کشد. روی صندلی پشتی او دو پیرم رد مشغول صحبت‌اند. 
ناظم متوجه آنها می‌شود. 
پیرمرد اول: 
بازم دلت می‌گیره؟ 
پیرمرد دوم: 
زیااااد. 
پیرمرد اول: 
گریه‌ات چی؟ می‌آد؟ 
پیرمرد دوم: 
کم 
پیرمرد اول: 
پ چیکار می‌کنی؟ 
پیرمرد دوم: 


۳۷ 


پیرمرد اول: 
بیشتر بیا بیرون. به خودت امید بده. دکترم 
می‌گفت به خودت تلقین کن, باورت می‌شه. 
حالا صبح‌ها می‌آم لب پنجره؛ دستامو از دو طرف 
باز می‌کنم. می‌کوبم تو سینه‌ام؛ می‌گم آخضی» 
چه آفتاب خوبی! چه روز شادی! من راس راسی 
خوشبختم. (می‌خندد.) آدمیزاد زود گول می‌خوره. 
بعد تا ظهر خوبم. عصر که می‌شه راستش دم 
دوباره می‌خواد که میرم برم پیش زنم. (بغعض 
می‌کند.) ما چرا این جوری شدیم چ؟ (اشکش را 
پاك می‌کند.) فایده‌ای نداره. هیچ جوری می‌شه که 
کی قامان قو هه دیروز کفت تام روت گم 
بیا دوتایی خودمونو بکشیم. من به راه آسون گیر 
آوردم. 
تصویر کوتاه ذهنی: 
- ناظم خودش را زیر ماشین بنز و شیکی می‌ان دازد که به 
سرعت در حال نزديك شدن است. 
ناظم به خودش می‌آید. 
ناظم: 
(قیر لب) خی اللة: 
پیرمرد اول: 
این طوری درد داره. من که طاقت‌شو ندارم. 
پیرمرد دوم: 
منم صبح‌ها خوبم. خودم و گول می‌زنم» می‌شینم 


۳/۸ 


لب پنجره. یاد جوونی‌هام می‌افتم. پاد اون جنب 
و جوش‌هاء اون بگو و بخندها, اون مسافرت‌ها. کوه 
سنگی یادته؟ 
پیرمرد اول: 
(احساساتی شده) باغ طوطی! 
پیرمرد دوم: 
(غرق در خاطرات) چه الواطی‌ها که نکردیم! 
پیرمرد اول: 
چه مبارزاتی! 
پیرمرد دوم: 
دسته‌بندی» حزب‌بازی, پادش بخیر. 
پیرمرد اول: 
الکی‌خوش بودیم‌ها! 
ناظم سر می‌چرخاند. دو پیرمرد نیستند. به سمت دیگر نگاه 
می‌کند. جضدی بر درخت کاج می‌خواند. 
خیابانها, شب: 
ناظم از خیابان خلوتی عبور می‌کند. نوجوان معتادی که دلش 
را از درد گرفته. جلو می‌آید. 
نوجوان معتاد: 
داداش سیگار داری؟ خودم کبریت داره. 
ناظم به او خیره شده. نوجوان که از او ناامید شده دور 


می‌ شو د. 
خانه. شب: 
ناظم وارد خانه می‌شود. چراغ را روشن هو کشسل: زنش بیدار 


۱ ۱ کنار پر ۰ ۵ لب ۰ و ۱ ۹ و بج روی پایش ر 


۳۹ 


تکان می‌دهد. 
زن ناظم: 
مامانم اینا رفتن. حالا از فردا چطوری توی روشون نگاه 
کنم؟ 
ناظم کنار زنش می‌نشیند. موهای بچه‌اش را که از عرق 
پیشانی اش خیس است. کنار می‌زند. 
ناظم: 
اینده بچه‌مون چی می‌شه؟ 
زن ناظم: 


(گریه می‌کند.) دیگه مامانم اینا پاشونو اینجا نمی‌ذارن. 


کوچه روبروی مدرسه روز بعد: 
تابلوی انبار معتمد به جای تابلوی مدرسه بر سر در نصب 
شده. پاسبانی جلوی در ایستاده. آن سوتر بچه‌ه او معلم‌ها 


جمع شده‌اند. 
معلمپنجم: 
به این می‌گن مرخصی اجباری. 
ناظم: 
(با صدای بلند) من هر جوری شده کلاس‌ها رو 
تشکیل می‌دم. ی‌خودی که نیست. (صدایش لحن 
سخارنی می‌گیرد) این بچه‌ها خونواده شهیدن باب 
(رو به یکی از بچه‌هاء» طوری که پاسبان جلوی در بشنود.) 
سک قوب طلسم ناما سارن؟ 
عسگری: 
بهشت زهرا آقا! 


ناظم: 


فیلمنامه مدرسه رجایی ن‌ : باف 


بلند بگو که همه بفهمن. (داد می‌زند.) عسگری 
بابات کجاس؟ 
عسکری: 
بهشت زهرا.؛ قطعه شهدا ردیف ۱۳ قبر۱۶. 
ناظم: 
(به بچه دیگر) سجادی بابای تو کجاست؟ 
سجادی: 
توی عراق اسیره آقا! 
ناظم: 
(به دیگری) بابای تو کجاس ملحمی؟ 
ملحمی: 
مفقودالاثره. 
ناظم: 
بلند پگو که کرها هم بشنون. 
ملحمی: 
مفقود الاثره اقا. 
ناظم: 
(رو به پاسبان) پمس ما می‌تونیم بذاریم به این 
بچه‌ها ظلم بشه. یه وظيفه وجدانی به من حکم 
هی گن::: 
(در گوش ناظم) اون وظیفه‌شو از کلان‌تری می‌گیره. 
سر به سرش نذار. 
ناظم: 


قادری, آقای مدیر کجاست؟ 


۳۱ 


کیوسك تلفن» همزمان: 
مدير در باجه تلفن. 
مدیر: 
الو... منطقه ... 


کوچه مدرسه ادامه: 
دانش آموزی به ناظم نزدیک می‌شود. 
دانش آموز: 
آقا اجازه؟ داداش ما می‌گه تقصیر اون نیست‌ها. 
ناظم: 
داداش تو دیگه کیه؟! 
دانش آموز: 
(بادست پاسبان جلوی در مدرسه را نشان می‌دهد.) 
می‌گه اگه شما خودتون می‌خوایین یواشکی بیایین 
برین تو. ولی نباید کسی بفهمه که اون گفته 
براش مسئولیت داره. 
ناظم از دور به پاسبان نگاه می‌کند. پاسبان پنهان از چشم 
دیگران کلاهش را به احترام ناظم برمی‌دارد و برای آن که رد گم 
کند. خودش را با کلاهش باد می‌زند. 
احتباط کن آقای ناظم! 
ناظم به پاسبان نزديك می‌شود. پاسبان سرش را به بستن 
بند پوتین‌اش گرم می‌کند. ناظم از جلوی پاسبان داخل مدرسه 
می شود. 


۳۳ 


داخل مدرسه ادامه: 

ناظم نردبانی را به دیوار مدرسه تکیه می‌دهد. معلم ورزش 
نردبانی را به دست ناظم که بالای دیوار رسیده می‌دهد. نردبان 
از آن سوی دیوار در کوچه گذاشته می‌شود. دانش‌آموزان از 
نردبان کوچه بالا می‌آیند و از نردبان دیگر به داخل حیاط 


هی آففتیك: 


گیوسك تلفن, اذامه: 
مدیر هنوز در باجه تلفن است. 
مدیر: 
الق هگ م رطق ؟ 


کلاس سوع همزمان: 
معلم از روی کتاب می‌خواند و شاگردان دیکته می‌نویسند. 
معلم سوم: 


پس از پیروزی انقلاب اسلامی... 


کلاس پنجم. همان زمان: 
تخته پر از نوشته و ارقام. 
دو تا مجهول داریم» مجهول اول. سرمایه؛ مجه ول 
دوم. سود. پیدا کنید چه کسی با چه سرمایه‌ای 


بیشترین سود را ... 


دفتر مدرسه ادامه: 
پدر یکی از بچه‌ها يك جفت کفش مرغوب رنگی و چکمه 


ور 


لاستیکی اهدایی را روی میز می‌گذارد. 
پدر بچه: 
صبح تاشب جون می‌کنم. تادستم به دهنم 
برسه. همین يك بچه, سالی سه جفت کفش پاره 
می‌کنه. اما هیچ وقت ازش کم نذاشتم. به چه 
حقی یکی مثل گداهابه بچه من توهین کرده. 
مگه کفش خودش چی کم داشته؟! (دو کفش 
را مقایسه می‌کند.) شما کسی که این کار رو کرده 
به من نشون بدین. تا براٍیش یه جفت کفش 
مرغوب‌تر از این بخرم. اصلاً هیکل اش رو می‌خرم. 
معلم پنجم: 
ناراحت نشو پدرجان. واسه این که به یه عده‌ای 
توهین نشه لازم بوده به همه توهین بشه. 
حیاط مدرسه شلوغ است. قادری ضربه‌ای بر زنگ می‌کوبد. 
در نمای بعدی کسی در حیاط نیست. 


کوچه و حباط مدرسه ادامه: 

سر و کله معتمد با چند حمال پیدا می‌شود. حمال‌ها چوب و 
چند بچه از پلکان به لب دیوار می‌روند و رفله نور خورشید را 
را کنترل می‌کند. به دست حمال‌ها زنگ مدرسه کنده می‌شود 
و به ببرون پرت می‌شود. تخته سیاهی زیر لگد حمالی از میان 


۳ 


فیلمنامه مدرسه رجایی ن مخملباف 


نصف شده به ببرون پرت می‌شود. میز و نیمکت‌هابه دست 
حمال‌ها از مدرسه بیرون ريخته می‌شود. 


استمدادمردم ومسئولان‌آموزش‌وپرورش 
برای‌جلوگیری ارت" تخلیه وس مدارس 


۲۸۷ طدره تخلیه شد و 
میز ونیمکت ۲۵ درسه 
دیگر ظرف امروز و فردا 
به کوچه ریخته می‌شودء 


* خورایعالی قضایی با 
صدور حکم ععر و حرح 
مانع تخلیه ۵۲ هدرساشل, 


6 وزیر آوزش و مش 
مردم بنون متربه ماندن 
فرزندانشان را تحمل نمیکند. 
و بناچار مجوريم مدارس‌را 
چندن بته کنیم اگرچه عوجب 
افت تحصیلی می‌شود « 

۵ دیر کل آموزش‌ویرورشا 
تهران: حکم‌تخلی‌در شرایشی 
عادر میئود که آموزش و 
پسرورش برای هدارس 
برناماریزی و تاهين نیروی 
انانی نده است 


و ماون امور حقوقی‌وزارتا 
آموزش و پرورش : 
لایحه خرید مدارس‌استیجاری 


رهم تخلیه بث مدره بویت آموزان تاکی! 
2 بپاء عظیبی از داتش آموزان ‏ عورت گرفته و جریان سوثیِ 
ویلان و سرکرد دریتر در تخلیه مدارسبچشم 
پدنبال چای جدیدی باشندکه ‏ میخورد. وی آضانهکرد:تظیه 
پتونتد ادامه تحصیل دهند. . يك مدرسه تخلیه باث ات 
تخلیه ۱۳ درسه با بیش‌از نیمت مدمه جایگاه صدها 
۳ هزار داش‌آموزدر تهران و نحل پرورشٌ 
رایطی ‏ سوت مي‌گیرد اين کشوراستم 
حی‌از تواحی آموزش 7 ما تباید قربانی‌طاهیز 
کیرد متی افراد شون که جرب 


۵ ۳۳ 
پرورش دا آذ دا _ آنچه که مترا تس 
ماختمانای "۳" کیهان با وزیر , مسا مجبوریم م۷ 


7 که دوبار توسط مالک 
جک وت زرا ف دانش آموزان درآمد 


هو راهالی ِ تحصیل می‌باشند ۰ به دنیال 
تو درروز ۲: خلاف غیر قانونی مالك‌جریان 
به دادستانی اطلاع و مامور 
دادستانی از محل پازدید و 
صورتجنسه‌ای در این سورد 
تنطیم شد که جریان تحت 
بررسی است . وی سپس گفت 
مالك مرسه چند روز پمد. 


مالك بعد از ایکه مدرسه توسط دادستانی تحویل 
سیلی ! ز..۷ | آموزش و پرورش شد با اتفاده از نیروها 
سوت ژاندارهری طدرمه را تخلیه کرد. ود 
حنور داش آبوزان ولواء | # بعد از در اختیار گرفتن مدرسه توسط آموزشو 
آنان باز فد م میسن 2 زاس رت 1 
.۰ ]]تخریب می‌کنده امدانش‌آموزان آنا دوبارهبی‌سازنن 
رئیس منطقه ۱۸ آموزش ب روز جمه توالت مدربه و 


و پروری‌تهران خی کنتکیی ‏ دادستی و دالش آموزان و سوان تباید 

نی مر سورد تیش اولیه نان از دنمان ژاناربری ماوری دا ب زا 
مدرسه مار به خبرزکت" ‏ به سر کلامهای خود رفتند. 0 یت 
کیهان کفت د مر من مر بدبال اين اقام ما دز آموزان پس از بازگشاییمجدد 
ی ۱ تعنیر کردی - 


کوچه مدرسه ادامه: 

تلی از تخته سپاه و میز و نیمکت شکسته جلوی در مدرسه را 
مسدود کرده است. بعضی از بچه‌ها روی کیف‌شان نشستهاند. 
بعضی از گرم ا کیف‌شان را بر سر گذاشته‌اند. همسایه‌ها به 


۳۵ 


تماشا آمده‌اند. ناظم می‌کوشد کلاس‌ها را در کوچه تشکیل دهد. 
ناظم: 
دو دو تا؟ 
بچه‌ها: 
وا فا 
ناظم: 
دو چهار تا؟ 
آقای معتمد از خیابان پیدایش می‌شود. پشت سر او يك ماشین 
باری پر از ماسه می‌آید. ماشین نزديك می‌شود و بوق می‌زند. 
ناظم بی‌اعتنابه ماشین» جدول‌ضرب خوانی بچه‌ها را ره بری 
که نآ 
معتمد: 
مردم شاهد باشین سد معبر کرده. اگه اتفاقی 
ماشین باری گاز می‌دهد. بوق می‌زند و ناگهان ترمز می‌کند. 
بچه‌ها و مردم می‌گریزند. ناظم می‌ترسد اما نمی‌گرب زد. آقای 
معتمد روی پله يك خانه می‌رود. 
معلم اول: 
تورو خدایکی ناظم رو بکشه عقب. این یارو 
پاک دیوونه است. 
ماشین آرام نزديك می‌شود. بچه‌ها یکی یکی عقب می‌نشینند. 
جز بچه فلج روی ویلچر. 
راننده: 
سه تا بوق می‌زنم و می‌آم. بعدش هر چی شد. 


راننده سه بار بوق می‌زند و به شدت گاز می‌دهد. اما ماشین 
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فیلمنامه مدرسه رجایی محسن بخ باف 


حرکت می‌کند. از این صدا معلم‌ها چشم‌هایشان را می‌بندند. 
م2( 
(به ناظم) بیا عقب. با قانون در نیفت. حکم تخلیه 
صادر شده. 

بچه معلول از ترس به گریه می‌زند. معلم پنجم جلو می‌رود 
و ویلچر بچه معلول را عقب می‌کشد. معلم سوم و چهارم جلو 
می‌روند و زیر بغل ناظم را می‌گیرند. ناظم مقاومت می‌کند 
تا معلم‌هااو را با خود نبرند. راننده گاز می‌دهد. معلم سوم 
و چهارم می‌گریزند. ناظم روی زمین جلوی کامیون می نشیند. 
راننده آرام گاز می‌دهد و ماشین را مماس پیشانی ناظم نگه 
می‌دارد. باز با گاز کنترل شده ناظم را به آرامی روی زمین 
می‌خوابان د. چرخ‌های ماشین از اطراف ناظم رد می‌شود و 
می‌ایستد. نفس در سینه مردم حبس شده. قسمت بار ماشین 
آرام آرام بالا می‌رود و ماسه‌ها را جلوی ناظم روی موتور گازی 
ناظم خالی می‌کند. معلم کلاس اول و دوم جیغ می‌کشند. یکی دو 
نفر می‌خندند. بچه‌ای در بغل مادرش به شدت گریه می‌کند. 
بچه‌ای سنگی به شيشه ماشین می‌زند. بچه‌ها به تبعیت از او 
سنگ می‌پرانند. شیشه ماشین‌باری با يك پاره آجر می‌شکند. 

بچه‌ها: 

اتوبوس دو طبقه‌ای وارد کوچه می‌شود و پشت ماسه‌ها 
می‌ایستد. بر تابلوی جلوی اتوبوس دوطبقه نوشته شده: هدیه 
شرکت واحد به آموزش و پرورش. 


خیابانها (خواب)» شب: 
ناظم با سطلی از رنگ سفید و قلم‌م و روی دیوار می‌نویسد: 
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"ایران را سراسر مدرسه می‌کنیم" 

ناظم از خیابان رد می‌شود. همان ماشینی که جلوی مدرسه 
او را زیر گرفته بود. چراغ‌هایش را روشن کرده. به سمت او 
می‌آید. ناظم در خیابان می‌گریزد. ماشین در پی او می‌گذارد و 
او را زیر می‌کند. سطل رنگ پخش خیابان می‌شود. فریاد بلند 
و بی‌صدای ناظم. 


خانه ناظم. صبح روز بعد: 
ناظم در رختخواب می‌نشیند. دست به سر زخمی‌اش می‌کشد. 
زنش به سمت او می‌آید. 
زن: 
همه شب توی خواب جیغ می‌کشیدی. 
ساعت روی دیوار هفت و نیم را نشان می‌دهد. 
ناظم: 
(برمی‌خیزد.) داره دیر می‌شد. 
زن: 
نرو مدرسه تا با هم بریم دکتر. 
ناظم کت و شلوارش را می‌پوشد و بیرون می‌دود. 


موق رساژی: اد آم: 
صاحب دکان موتورسازی در حال بالا کشیدن کرکره است. ناظم 
ید 
ناظم: 
اسمال آقا سلام. موتورت رو امروز امانت می‌برم. 
ناظم سوار موتورگازی شده پا می‌زند. موتور روشن نمی‌شود. 
موتورساز به سمت او می‌آید. 


۳۸ 


اسماعیل آقا: 
هر چی یه قلقی داره. 
موتورساز با يك نیم پا و يك نیش گاز موتور را روشن می‌کند. 
اسماعیل آقا: 
بسم‌الله. 
ناظم بر موتور گازی دور می‌شود. 


خیابان بوذرجمهری ادامه: 

اتوبوسی دوطبقه و لکنتی» همراه اتوبوس يك طبقه دماغ‌دان 
تبدیل به مدرسه شده‌اند. ناظم با موتورگازی به اتوبوس‌ها 
می‌رسد. با ورود ناظم مبصری برپا می‌دهند. ناظم برجا 


می ال 
ت: «بیش از ۱۷ سال است دراین مدرسه خدمت می‌کنم- | لک و رتاو ثلا ری یلم 9 
بودم دریش را در اینجا خواند واتنوت سم ات شک 4 کی رداری اعدام َ 
که باید بخاطر طمع مالك ساختمان هجبورم بههکان ای 


ی بروم احساس می‌کنم خانه خودمرا باید به‌دیگران 


تن تحص 
2 تن ,حدم ره و تابر قضا درد بر 
ر کنم. چرا نباید سئولان جلوی صدور احکام تخلیارا 07 0 قشم ۰ 
د. ضاحب این مدربه دارای چند دستگه ساختمان دیگر گنه (ر کی 


وهیج‌نیاز شخصی به‌آن ندارد فقط می‌خواهد باتعمیر با 0 کت شروع 
اری؛ آثرا با بهای بیشتری اجاره ده آعر مگرنهاینکه ای دش اه 
و ار ۲۳ 
4 آنرا دا دهد. پس و رد در این 
جگی هدوت مات وس ی # 5 ی 7 ط ۷ 1 
ات ما ۵ 4 

پیش ۱ 
ماموران تخلیه به‌اجرا گذاشته نده بود بادآوریم یج و و کله دور ۳ 
0 
۵ با ضد انتاب واستکبار پردازند هگن ۵ ,ون ن کجورم لاد ۳ دی 
ای تاره ۳ با یی ان وه ام و و و دایی ه ارس و ۳ 
وراد از یت ‌ِ زب 4 یر نیزر 7 کل ویر 0 ۱ 
ید ال که به‌نحوی ای ۷ 4 دق هنم ۱ مرن سر 


ورن و 0 و دی ی رک 
انش کیان فا دی ‌ روص ورد دورستو ‏ و ی توی 1 
کل یی ۱ ی هد از ال خست وروی 5 ۵ موه مادد ر 
2 7ص زین 9 


1 موزش و ِ ی 
أ مد خاش نب منطقد ی 


در غیاب شورای مح 
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در طبقه اول اتوبوس دوطبقه تخته‌ای را میان صندلی‌ها 
گذاشته‌اند و از هر سو بك کلاس تشکیل شده است. ناظم در 
طبقه دوم از کلاس پنجمی‌ها و در اتوبوس یك طبقه از کلاس 
سومی‌ها و چهارمی‌ها بازدید می‌کند. معلم کلاس اول بچه‌اش را 
به بغل یکی از بچه‌ها می‌دهد. 
ناظم: 
بچه رو نیارین سر کلاس. بذارین توی دفتر مدرسه. 
معلم اول: 
کدوم دفتر؟! مرخصی خواستم. آقای مدیر گفت 
کلاس نباید تعطیل بشه. تاحللام مادر شوهرم 
کمکم می‌کرد و بچه رو نگه می‌داشت. 
یکی از بچه‌ها: 
(دانش‌آموزی که بچه معلم را به بغل دارد.) مادر 
شوهرشون زاییده آقا. 
بچه‌ها می‌خندند. ناظم چشم غُره می‌رود. 


ماشین مدین ادامه: 
مدیر و معلم کلاس پنجم درون ماشین مدیر نشست‌اند. ناظم 
سرش را از پنجره داخل ماشین مدیر می‌کند. 
ناظم: 
یه دقه تشریف بیارین توی دفتر. 
ناظم سوار می‌شود. 
مدیر: 


زخم سرتون چطوره؟ 


ناظم: 
مهم نیست» خوب می‌شه. 
(به طعنه) زخمی راه علم و ادب! شهید مجسم 
مدیر: 
حالا که کسالتی ندارین» از شما به گلگی... 
گلگی مونه. بفرمایین شتر سواری دولا دولا نمی‌شه. 
قادری از فلاکس برای ناظم چای می‌ریزد. 
قادری: 
قندها نداریم با شیرینی خودتون بخورین. 
مدرسهی اتوبوسی. برای مجله کاریکاتور خوبه. 
ناظم: 
بچه‌های مردم آخر سالی بلاتکلیف... 
دلت بی‌خودی شور بچه‌های مردمو می‌زن. مردم 
مشغول کار خودشونن. مدرسه خرداد تعطیل بشه 
با فروردین. براشون فرقی ممی‌کنه. بیشتری‌ها در 
اثر فشار اقد ین بايك سوءتفاهم بچهدار شدن. 
آموزش و پرورش هم نمی‌تونه برای سوءتفاهمات رو 
به تزاید مردم. مدام ملك اجاره کنه ... 
مرد مراجعی سرش را داخل ماشین می‌کند. 
مرد مراجع: 
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ببخشین» مدیر مدرسه شما هستین؟ 
مدیر: 
فرمایش؟ 
مراجع دستش را از جلوی صورت معلم پنجم به سمت مدیر 
درا هیر جنس 
مرد مراجع: 
مدیر: 
(با اکراه) بفرمایین. 
دفتر, این طوری سر پابده. (به قادری) قادری 
چایی برای آقا. 
مرد مراجع: 
جناب مدیر! من فماینده کسبهام. بازار جای کسب 
و کاره. نه جای درس خوندن. ما روزی ده تا کامیون 
جنس اینجا خالی و پر می‌کنیم. تا ارزاق مردم و 
برسونیم. یه صنار سی شاهی هم واسه زن و بچه 
در می‌آریم. اگه قرار باه یه اتوبوس جلوی رزق 
مادر آد که دیگه خدا عاطه چی می‌شه. 
افسر پلیس از موتورش پیاده می‌شود. دفترچه جرهه را در 
دست دارد. شماره پلاك اتوب وس را یادداشت می‌کند. 
آقای ناظم بگین بنویسه به حساب منطقه. 
ناظم پیاده می‌شود و به سوی افسر می‌رود. معلم پنجم سرش 
را از پنجره ماشین بیرون می‌کند. 


۰۲ 


معلم پنجم: 
اگه قبول نداره. قسطی می‌دیم. با پول توجیبی بچه‌ها. 
افسر بی اعتنا به ناظم به سمت راننده می‌آید. 
افسر: 
گواهینامه. 
راننده: 
جناب سروان خلافی سر زده؟ 
افسر: 
خارج از ایستگاه وایسادی. 
راننده: 
شما اون تابلوی جلوی اتوبوس رو ملاحظه بفرمایین 
جناب سروان. مدرسه ما تازه تآسیسه. 
ناظم تابلوی مدرسه را به افسر نشان می‌دهد. افسر به داخل 
اتوبوس سر می‌کشد. معلم کلاس اول برای افسر برپا می‌دهد. 


افسر: 
(به راننده) اقلن برین تو ایستگاه وایسین. اینجا 
ممنوعه. 
راننده: 
رو چشمم سرکارا 


اتوبوس ناگهان راه می‌افتد. ویلچر بچه معلول حرکت کرده 
باتخته تصادف می‌کند. تخته به معلم می‌خورد. معلم دوم 
روی دانش آموزان می‌افتد. اتوبوس يك طبقه و ماشین مدیر نیز 
به راه می‌افتند. ناظم دوان دوان سوار موتورگازی می‌شود و پا 
می‌زند. 

بچه‌ها در طبقه بالا بادکنك‌های رنگی را به اتوبوس بسته‌اند 


۳ 


که با حرکت اتوبوس به هوا می‌روند. مردم در خیابان 
عکس‌العمل نشان می‌دهند. باربری جلوی دکانی بر پشتی 
باربری‌اش نشسته است. یکی از بچه‌ها نور آفتاب را با آینه 
به صورت او می‌ان دازد. باربر از چرت بیرون می‌آید. یکی از 
بچه‌های کلاس پنجم. سیبی را به نخ بسته در حال حرکت به 
سر عابرین می‌زند. سیب به شيشه طبقه پایین می‌خورد. یکی 
از بچه‌های کلاس اول سیب را می‌گیرد و گاز می‌زن د. 
معلم پنجم: 
بیرون! 
کات به معلم کلاس اول 
معلم اول: 
بیرون! 
دو بچه که سیب بازی می‌کردند. از اتوبوس بپرون فرستاده 
می‌شوند. آن‌ها از بیرون برای بچه‌های کلاس‌ها شکلك در 
می‌آورند. 
اتوبوس در ایستگاه می‌ایستد. مسافران صف اتوبوس بلیط در 


دست جلو می‌آیند. 


راننده: 
آقا نیا بالا. اینجا مدرسه است. 
مرد مسافر: 


مسخره‌شو در آوردین. یه ساعته منتظریم. پس 
مردم بدبخت چه خاکی به سرشون بریزن؟! 
اتوبوس دیگری از پشت اتوبوس آن‌هابه ایستگاه می‌رسد. 
بوق می‌زند. راننده اتوبوس را جلوتر می‌برد و روبروی بك 
کوچه می‌ایستد. راننده کامیونی پر از بار قصد پیچیدن به 


داخل کوچه4 را دارد. بوق ممتد می‌زند و معلم‌ها را از درس 
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دادن باز می‌دارد. اتوبوس مجبور به حرکت می‌شود و چند متر 
جل و می‌ایستد. يك اتوبوس که از جهت خلاف می‌آید. جلوی 
اتوبوس دوطبقه ترمز می‌کند. 
راننده اتوبوس دیکر: 
مدرسه شدی؟ 
راننده: 
آره. 
راننده اتوبوس دیکر: 
منم مدرسه بودم. ول کردم. اگه جای خلوت 
می‌خوای». برو خیابون آرزو. 
راننده: 
گم می‌شن بچه‌ها. خونه زندگی‌شون همین طرف‌هاست. 
راننده اتوبوس دیکر: 
یه رفت و برگشت داری دیگه. صبح می‌ری» عصر 
بوق اعتراض ماشین‌ها به بسته شدن خیابان توسط این دو 
اتوبوس. افسر دیگری می‌رسد و دفترچه جریمه‌اش را در می‌آورد. 
وقتی تابلوی مدرسه را می‌بیند بادست علامت حرکت می‌دهد. 
اتوبوس‌ها راه می‌افتند و از میدان ارك رد می‌شوند و به سمت 
خیابان جنوبی پارك شهر می‌پیچند. موتور ناظم بین اتوبوس‌ها 
در حرکت است. راه‌بندان می‌شود. در توقف اتوبوس. پیرزنی 
پیرزن: 
رباط کریم می‌ری؟ 
راننده: 
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پیرزل: 
(به بچه‌ها) ننه‌جون یه خرده جمع و جورتر 
بشینین من پام واریس داره. (خودش را بین بچه‌ها 
جامی‌دهد.) آخی ش! مردم از بس راه اومدم. از این 
ایستگاه تا اون ایستگاه به کربلا راهه! 
بچه‌ها می‌خندند. 
پیرزن: 
خدا زیادتون کنه. تو این خراب‌شده فقط روز 
به روز آدمیزاده که برکت می‌کنه. (نگاهش متوجه 
معلم می‌شود. رو به بچه‌ها) ننه‌جون یه خرده گوله 
بشینین. این خانومم بشینه. 
معلم اول: 
خانوم اینجا مدرسه است. رباط کریم می‌ره. 
راننده گوشه خیابان پارك می‌کند و داخل اتوبوس می‌شود. 


راننده: 
مادر با زبون خوش بفرما پایین! 
پیرزل: 


سا تن برای من دوی علی دولابی نبا. پولدار 
که بودم. تاکسی مین نشستم از شمیرون تا دروازه 
دولاب» اون موقع تو غوره رو جای مویز می‌خوردی؛ 
حالا واسه من آدم شدی! 

راننده: 
اون روی منو بالا نیار. زنی می‌خوام دستم به روت 
بلند شه خدای نکرده. 

پیرزل: 


(سرش را از پنجره بیرون می‌کند.) آی خلایق! تو روز 
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روشن یه لندهور به روی من پپرزن دست بلند 
کرده. غیرت‌تون کجاس؟! 
جاهلی سر می‌رسد و با راننده درگیر می‌شود. ماشین مدیر 
بوق‌زنان از جلوی اتوبوس سر می‌رسد. مدیر و ناظم تلاش 
می‌کنند لات و راننده را از هم سوا کنند. بچه‌ها موشك‌پرانی 
می‌کنند. خیابان راه‌بندان می‌شود. 


مدرسه سایق با انبار معتمد فعلی» همان زمان: 
باربران اجناس را به داخل می‌برند. میز و نیمکت‌های شکسته 
جلوی کوچه ريخته است. آقای معتمد در راهروی مدرسه به 
هر سو می‌رود و دستوری می‌دهد. عباس شاگرد او به دنبال او 
می‌دود. 
آقای معتمد: 
روغن‌ها توی دفتر برنج‌ها کلاس اول. عدس و 
لبه‌ها کلان: چیازم. 


پارك شهر. لحظه‌ای بعد: 
معلم ورزش سوت می‌کشد. پنج دانش آموز از صف جدا شده 
به سمت توالت می‌دوند و پنج دانش آموز از توالت برمی‌گردند 
و در صف می‌ایستند. راننده با آفتابه به داخل رادیات اتوبوس 
آب می‌ریزد. معلم اول بچه به بغل تاب می‌خورد. بچه‌ای چاق 
او را هل می‌دهد. معلم ورزش سوت می‌کشد. معلم پنجم 
و راننده در گوشه‌ای هندوانه می‌خورند. معلم ورزش سوت 
می‌کشد. ناظم با روزنامه می‌آید. 
ناظم: 


روزنامه‌ها رو دیدین؟ یک مشت مدرسه رو تخلیه 


۰۷ 


فیلمنامه مدرسه رجایی 


کردن. این کار ضد انقلابه. 


معلم پنجم روزنامه را نگاه می‌کند. در تصویر روزنامه میز و 
صندلی‌های چند مدرسه را توی خیابان ریخته‌اند. 


اخبار کشور 


با بیش از ۲۴ هزار دانشآموز 


بقیه از صفعه اول 

ها الهار دافت تا 
الیکه امکانات بودجادولت 
و وزارت آموزش و پرورش 


اجازه دهد اجاره‌بها راافزایش 
خواهیم داد البنه اید فرایط 
چنگی کشور را نیز در نظر 


رت وی آنگکسسام 
خطاب به مالعان گفت: از 
مالکان م‌خواهيم چنسالسی 
دیگر به مافرست دعنه تب 
تهیه محلی جدید وبا احباث 
مدارس این‌بشکلرا خاشم‌دهيم 
هبچنین از مردم شهیدیرور و 
خیر و فرهنگ‌دویت التشار 
داریم تابراين مورد آموزش 
و پرورش رایاری دهند وحتیٍ 
برای یکسال هم که خده با 
در اختیار قرار دادن‌خانهای 
خالی خود به با درحل این 
شکل کیاف. لبیشد 
مدیرکل آموزش و پرورش 
تهران : جلو تخلیه هدارس‌را 
بگیرید 
حین خوتنویان مدیر 
آموزش وپرورش تهسران 
طی گنتگونی با کیهان در 
موره تظیه‌هدارس کفت:امروژ 
آموزش وپرورش بطور مستفیم 
پا کلیه شهروندانبروستائیانو 
خانواده‌ها مرتبط است زبراهر 
۳ یا همکار فرهگیو 
نش آموزی‌دارد لذامیتران 
کلت که کمتردگی واهمیت کار 
آموزش و پرورش بگستردگی 
وست جسیت ابران است وهر 
یاف ازافسراد جایسه پطسور 
وزارتخانه سرو 


اما دعب شبه‌نظا 


هر أشوراهای تاح‌ای به تقور دادن خودهخناری بیش 
2 نواحی تامیل دا پار دیگی 
خولت سریلنکا گفت: شوراهای ناحی‌ایبا 
بان أ مختاری کامل دزدولت محلی به دیاست يك مدیر 
ایجاد خواهد شده اما رئپس جمپوری قدرت منحل 


دی ] آنا را دارد. 


1 یا ها کنو امد 


۳ این ستکو را 


به حل مشکلات این ارگان 
خستگزاری مذول دارنده 
وی سپس افرود: همانطوری 
که اطلاعداریندر طول‌سال‌های 
پد ازانقزب مهاچرت بی‌رویه 
تهران بزرگ و تراکم شدید 
جیت دراین شهر منکلات 
ومستلاتفراوانبرای ارگنهاو 
مازمان‌هاي مختلف ایجادنوده 


است که آموزش و پرورش 
تهران دراین زمینه منکین‌ترین 
پاررا بردوش مي‌کشد. زیرا 
افزایش مریم جسیت و عم 


تاسب رد فضای آمر 
این هجوم فیرقابل 
موب شه است ک هدر مناطق 
حانی‌ای‌شهرتهران_ ماننسنالق 
6 ۱۵ ۲۰۱۹۱۷ وبخصوس 
در شهرستال کرج با کسبود 
شدیه فتای آموزی رویرو 
گردیم‌والزاما برای باسخگوئی 
به نیز مردم باتتکیل کلامهای 
پرجسیت که ماسفسانة با 
میارهای آموزش‌تطبیق لمیکند 
وبا دولوبته وحتی سه نوبتسی 
کردن برخسی از صدارس از 
ساختمنهای موجود برای‌پذبرش 
عزیزان دانش آموز اسافاده 
نمائیم. که این خود پيامدهای 
زیادی از نظر تامین نیسروی 
انانی ونایر امکانات دافته 
است. آقای خونضوبان پر 
ادایه افزود: تستاد داش 


رد کردند. 


باه ه استههاه 


ماندن فرزندانشان 
مدارس را چندذ 
تحصیلی خواهد شد. 
۶ مدیر کل آموزش و پرورش تهران 


مدارس استیجاری محروم نکنند. 


از چبله منطق حاشیهاییراو 
٩‏ تهرانو مخسوسا شهرستان 
کرع تابیش از 0۰ درصه 
افزایش یافته است. 

وی درمورد باختن ارس 
جدید پعد از انقلاب گلت + 
در بال‌های اخیر و پیت از 
انقلاب شکرهندانلامی اداره 
کل آموزش و پرورش تهران 
با استفاده از کلیه امکاناتکه 
در اختیاردافناست باهمکاری 
و سکاسی سازمان تجهیز و 
نومازی هدارس و هثار کست 
مردم مبادرت په ساختن حدود 


مبارس 


کهبراي فریپ به ۰۰۰ 


می‌شود. 


اسلامی ایران یادآور شد: دراین زمبنه چپار 
یدنه است 2 رنه از قرانیق 
استخدامی وغبراستخداه‌ی» امور مربوط به نسروی 
انسانی» سازماندهی وتشکبلات وتحول روشهای انجام 
خدمات که هریک ازاینها درصورت عدم تغیبرات زیربنایی 
درسایر محورهای مذکور اثر چندانی نخواهد داشت و 
تحول نظام اداری جز باهمکاری مدیران کل و کارمندان 
صدیق امکان‌پذیر نیست 
بنابرهمین گزارش بمنظور تشکیل کلاسهای خاص 
آموزش کارمندان دولت در آذربایجان غربی از طریق 
سازمان برنامه وبودجه استان اقدامات مطلعاتی انجام 
گرفته و سخنگوی سازمان برنامه وبودجه اعلاکرده‌است 
ت‌آموزش دولنی برای کلی‌مدیران 
شده وهمچنین مقرر شد‌است 


وزیر آموزشو پرورش: مردم بدون مدره 
را تحمل نمی‌کنند لذا مجبوریم 
کنیم اگرچه موجب افت 


نظارداریم 
سئولین ذیربط آموزش و پرورش را از داشتسن 


استیجاری مواجه شدء 
که مثکل را مخاعف. نبوده 
ات زیرا مناهده مربلود که 
داد گاههای مختلف حکمبرتخلید 
مبارس امتیجاری صادر 
می‌نباند و جای تالف است 
این حکک‌درزمانی سادرمی‌شود 


داش‌آموز در يلك ماختسان 
برنامه ریزی ونامین لیروشده 
و تاکید براجرای آن‌نیز 


این تخلیه مدارس بسرای 
آوزش و پرورش هشکلاتسی 


۳۸ مدرسه‌تخلیه‌شد وظرف امروزوفردامیز9 نیمکت ۵ ۳مدرسه 


که برای جلو 
اجاره بهای 
امکان دار 
تغلیه در 


اسث که باد ب. 
قر وع عانر کرد 
و حکم تخلیه هرکدام بسراز. 
مدتی ۲ تهیه و تاهین مد 
جدید متوقك شده است . 


خوشنویان در 
ورد مبلغ پرداخت 
استیجاری گفت : ان ۱ 
کل در ماطق۲کاا 
باحدود ۸۰ میایرن ربا 
و 


از ۸۰۰ دستگاه مدرم 
اجاره بها پرداخث می ند 
ش هماون حقوقی امور مجلب. 
بر عده کثیری از دانشاهسو انم 
بی‌سروسامان هستد. 
دکتر ایدی لاری « 
رقی و امور مجاس ‏ 
و پوورش نبز در 
جلوکیری از تیه مسدارم 
کفت در اين مورد با را 
جمهوری ‏ خورای ۲ 
* قنایی ۰ رئیی محلی فزرالا 


آدم همدرد داشته باشه آروم‌تره. تازه توی این 


2۸ 


ناظم: 
(دست به شانه معلم پنجم.) یه مشورتی می‌خواستم 
آره موافقم. 
ناظم: 
(یکه می‌خورد.) من که هنوز نگفتم. 
تو موافقت می‌خوای, نه مشورت. مگه نه؟ 
ناظم: 
شما اجازه ندادی من حرف بزنم. 


ماشین مدیر در خیابان ادامه: 

و قادری اتوبوس را هل می‌دهند. ماشین دور می‌گیرد و روشن 
می‌رسند و سوار می‌شوند. اتوبوس دوباره خام وش می‌شود. 
معلم‌ها دوباره پیاده می‌شوند تا اتوبوس را هل دهند. 


اتوبوس دوطبقه. کلاس‌های مختلف. ادامه: 
اتوبوس در خیابان‌ها می‌رود. 
ناظم: 
(رو به داخل اتوبوس) کسی از بچه‌ها جا نموند؟ 
بچه‌ها: 
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(صدایشان را می‌کشند.) ن ... خبر 
ناظم از ماشین پیاده می‌شود. راننده رادیویش را باز می‌کند. 
صدای گوینده: 
اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. 
بچه‌ها عرق کرده‌انند. معلم پنجره اتوبوس را باز می‌کند و 
خود را با کتاب باد می‌زند. 
معلم اول: 
آی با کلاه. 
بچه‌ها: 
1۳111 
معلم اول: 
ب بزرگ. 
بچه‌ها: 
(می‌کشند.) ب 


یکی از بچه‌ها: 
(دست بلند می‌کند) خانم اجازه! بریم آب بخوریم؟ 
معلم اول: 
(بی‌اعتنا) ن... بزرگ. 
بچه‌ها: 
صدای کلاس‌ها درهم شده. دستفروشی در خیابان همراه 
اتوبوس می‌دود و به بچه‌ها بامیه و گوش‌فیل می‌فروشد. 


یکی از بچه‌ها: 
خانم اجازه؟ دستشویی‌مون داره می‌ریزه. 
معلم دوم: 


ماشین مدیر در خیابان ادامه: 

معلم ورزش در حال راندن ماشین مدیر. قادری در حال ریختن 
چای در استکان. مدیر در حال تایپ نامه‌ای به اداره آموزش 
و پرورش. سر چهارراهی افسر راهنمایی ماشین مدیر را از ورود 
به خط ویژه باز می‌دارد و با دست علامت می‌دهد که به 
خیابان دیگری بییچند. 

معلم ورزش: 
ما دنبال اون مدرسها سرگردونیم. این دفتر اون 


مد رس اشست. 


چهارراه شلوغ ادامه: 

سر يك چهارراه. هر چهار چراغ سبز شده است و ماشین‌ها 
درهم شدهاند. آمبولانسی آژیر می‌کشد. ناظم وسط چهارراه 
راه باز می‌کند تا ماشین‌ها عبور کنند. دو شاگرد کلاس پنجم از 


اتوبوس يك طبقه. خیابان دیگر: 

اتوبوس يك طبقه را به یدك کش شرکت واحد تکسل کرده‌اند و 
می‌برند. معلم سوم و چهارم با لباس‌های روغنی ترك یدك کش 
ایستاده‌اند. بچه‌ها اتوبوس يك طبقه را با هلهله و شادی روی 


سر گذاشته‌اند. 


0۱ 


خیابانها, ادامه: 

موتور ناظم پیشاپیش اتوبوس‌ها در حرکت است. گاهی دور 
اتوبوس می‌چرخد و به دیکته بچه‌ها نظارت می‌کند. بچه‌ای در 
حال تقلب است. ناظم می‌بیند. 

یک موتوری: 
(از روبرو) موتوری‌ها رو می‌گیرن. 

ناظم موتورگازی را داخل اتوبوس دوطبقه می‌کند. اتوبوس 

از کنار مامورینی که موتورسوارها را دستگیر می‌کنند. عبور 


خیابان آرزی ادامه: 

اتوبوس دوطبقه و یک طبقه به خیابان آرزو می‌پیچند. 
اتوبوس‌های دیگری که مدرسه شده‌اند نیز در خیابان آرزو پارك 
کرده‌اند. روی هر اتوبوس نام مدرسه‌ای نوشته شده. ناظم از 
اتوبوس دوطبقه پایین می‌آید و از کنار اتوبوس مدرسه‌های دیگر 
عبور می‌کند. از دید او شاگردان مدارس دیگر در اتوبوس‌ها 
درس می‌خوانند. ناظم به کنار اتوبوس دوطبقه باز می‌گردد و 
به دور دست نگاه می‌کند. آن دورتر شاگردان یک مدرسه در 
کنار اتوبوس دوطبقه قراضه‌ای صف بسته‌اند و سرود ای ایران را 


ار[ 


استمدادمردم ومسئولان آموزش‌وپرورش 
برای‌جلوگیریارتخلیه وسیع مد ارس 


۷ 5 


ولی این هیچ‌وجه ‏ میاه عظیمی از دانش آموزان 
نیی‌توانه زا جا ویلان و سرگردان باید دربدر 
.دی باشه ‏ دانش‌آموز پدنبال جای جدیدی باشند که 
23 اختاس شده در پتوانند ادامه تحصیل دهند. 
تولین ذیربط نیز تاحا تخلیه ٩۳‏ مدرسه با بیش‌از 
داری تهران ثبت ‏ ۳ هزار دانش‌آموزدر تهران 
ت مختاف در امکان‌پد شرایلی صورت مي‌گیرد 
از مهاجرت اراضیتر "ضیاز نواحی اموزش 


4 علت کمبود 


متناسب ساره ار 
دا 0 3 آنچه که می‌خوانید کن درس خر ۱۹۸۹ - شماره پم 
داشتن ساختمانی 2" کیهان با وزیر » مسا جودیم هد ۳ #رعسرورس: 


بسته شد مجددا بتصرف دانش آموزان در آمد 


طرسه راهنمائی هاجر که 


مدرسه رآهنمایی هاحر که دوبار توسط مالث 


۲۸ مدرسه تخلیه شد و 
میز ونیعکت [ مدرسه 
دیگر ظرف امروز و فردا 
به کوچه ريخته می‌شود. 


نورایعالی قضایی با 
مد خن 126 ۳۳ 
مانع تخلیه 6 مد رساشٌلی 


و وزیر آموزش و پرورش: 
مردم بنون متربه ماندت 
فرزندانئات را تحمل نمی کننده 
و بناچار مجبوریم مدارس‌را 
چندنوبته کنیم اگرچه موجب 
افت تحصیلی می‌شود « 
دیر کل آموزشوپرورش 
تهران: حکم‌تخلیه‌در شرایطی 
صادر میشود که آموزش و 
پسرورش برای هبدارس 
برنامه‌ریزی و تاهین فیرویا 
آنسانی شده است 

و ماون امور حقوقیوزارتا 
آموزش و پرورش : 

ایحه خرید مدارس‌استیجاری 
تهیه وهفته آینده تقدیمدولت 
می‌نود. 


عورت گرفته و جریان سوئی 
در حاشیه تخلیه مدارس‌بچشم 
میخورد. وی اضافه کرد:تظطیه 
نیست مدرسه جایگاه صدصا 
دانش‌آموز و محلاً پرورش 
تسلهای آینده اين کشوراست 
فرزندان ما نباید قربانی‌مطاهع 
مثتی افراد شوند که جزبه 
ی خویش به‌چیزی 
ند آنها که به 
2 اين مملکت و به 
, آینده این مملکت 
خازنن تفیتوانند ذزاه 
, از نقش آموزش وا 
و رسالتی که این‌ار ان 
داردداشته‌باشنده ما در 
الکانیکه به ساختسان 


درپی‌تخلیه‌سا. 


توسطا حالث درروز آنازسال 
تحصیلی به روی بیش ازه۷۰ 
دانشآهوز دختر دوره‌راهنماثی 
پسته خد با حکم دادستانی وبا 
حضور دانش آموزان واولیاء 
آنان باز شد م 


رئیس منطقه ۱۸ آموزش 
و پرورش‌تهران طی گنتگوی 
تلفنی در مورد بازگشایسی 
مدرسه هاجر یه خبرنک‌ار 
کیهان- گفت : حر این مدرسه 


۶ مالك بعد, از اینکه مدرسه توسط دادستانی تحویل 
آموزش و پرورش شد با استفاده از نیروهای 
ژاندارهری مدرسه را تخلیه کرد. 

عِد بعد از در اختیار گرفتن مدرسه توسط آموزشو 
پرورش مالك در روز تعطیلی توالت مدریه را 
نخریب می‌کند» امادانش آموزان آنرا دوباره‌می‌سازند 


دادستانی و دانش اموزان و 
اولیاء آنان باز ودانش‌آموزان 
په سر کلاسهای خود رفتند. 

یدنبال این اقدام مالك در 
هب تحشننه جهارم مهب 


عنوان نماید . 

ژاندارمری ماموری وا با 
اپشان روانه و صاحب ملك 
اثاثیه خود را مجددا در 
ساختمان مدزسه جای میدهدو 


تحصیل مي‌باشند . به دنبال 
خلاف غیر قانونی مالك‌جریان 
به دادستانی اطلاع و مامور 
دادستانی از محل بازدید و 
صور تجلسه‌ای در این مسورد 
تنظیم شد که جریان تحت 
پررسی است . وی سپس گفت 
مالك مدیرسه چند روز بعد» 
روز جمعه توالت مدرنه ‏ و 
قست های دیگری از آن را 
خراب میکند که توسط دانش 


آموزان پس از بازگشایی‌مجدد ‏ 


تعنیر گردید . 


"اقعی دارد یا ثنها 
.آوردن پول بیشتر 
, دست میزند؟ 
۳ 
عدم تخلیه‌مدارس 
دراین دییتار 
روز انجام شد 


صفحا ۲۲ 
سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۱۶ 
۷ ذیحجه ۱6۰۵ 
۳ سیتاسر ۱۹۸۵ ب شماره ۱۲۵۳۷ 


دیگر را به کوجه و خیابان می‌دیزند ,و6 


حد سحت داره در این موردبا 


نشوند و 
دارند , 
معاون حقوقی و امورمجلس 
وزارت اموزش و پرورش‌سپس 
در مورد اين سئوال که آیا 
لایحه‌ایدر مورد خریده‌دارس 
استیجاری تهیه و به هیات 
دولت تاکنون داده شده است 
پاخیر گفت ؛ در این مورد: 
لابحه‌ای نهیه شده و هفته 
آبنده به هیات دولت جهت 
تصویب » نقدیم خواهد شد 
| انشاعالله در اولین فرصت 
پس از تعطیلات تاستانی 
محلن_ شورای انلامی فطرح 
وئسویب گردد چون هىانط 
که کفته‌شد کلیه مقامات 
کشور در مورد ۳ ق 
مدارس و راه های آز 
ام دارند و مسلیا ؟ 
مخترم هم کال .و 
ارموده و راه ‏ 


۷ بانك‌ها و سازه‌ان هایسی 
که توان مالی دارند به‌آموزش 
و پرورش وام بدهند و مالب 
|اچاره په عنوان اقساط پسه 
ام دهندگان پرداخت شود. 
آفای دکتر لاری در پاسخ 
4 اپن سئوال که گفته‌می‌شود 
این وزارتخانه کوئش جدی 
#هث عدم تخلیه مسدارس 
۱ آسپچاری انجام نداده است 
الاهار داشت ۱ و 
" #بزی نبست چون همانطور 
گنه شد ما از حدود شش 


۰ دان شآموز دخنر 


زبی تال ه 


دور ۸ ارس‌در 
ِ اون دض 
دانش آموزان مزیز یر ۲ ۶ 


رورش  .‏ 
با پیش ؛ر ۱۰۰۰ دانش‌آمور 
وبا حضور ونظارت ماموران 
لیس اضائی تخلية شد. 

دبیرستان عصمت که دیروز 
تخلیه شد در خیابان میرداماد 
انتهای خیابان رودبار شرقی 
واقع است. 

روز گذشته از طریق اخبار 
مجلس که بطور ستقیم از 


که اپن امر خلاف قانون است موضوع تاچه 
زد که اطلاع دارید. گنت : این وزارتخانه سسی و پرورش هه 
:رای می‌کند بطور مرتب مالالاجاره ممول دارلا 
نی -.د را هرماه پرداخت نمایده از سوی ۱ 
نز مواردی‌وجود شود آز 9 


امه 


کجا باید ثبت‌نام کنند 3 


حدل و همراهان‌خوب و درخط 
و, انتخاب‌های ایشان متناسب 
آ در چهت خو است‌های مردم 
ماهاعتقاد قلبی به حزب‌ان _ و 
تِ داشته و در تضعیف آنها 
دیگ 
ی‌رسرت امام » فردی را کف مطیع 
واه به نع مردم نم‌کند سر 
سسلته‌ی و ی چهبوده است . چه 
.چب‌های انقلاب را حفط کند 
*م پلامی که‌علی «ع »درنهج البلاغه 
0 » زورگویان قاطع وراسخ 
" مظلوفین تلاش کرده 
هت سس 
یک شین 1 حساس که 


صادلی. 
هرن 


۳ ,2 
ِ ۳ ‌ ین 
ای 
ی 
۱ ی روط 2 1 ی بشارنی 
2 قزر ‌ ۳ تامو رخارجه؛ 


نو پریشب (یکشنبه) 
ضصومانی و ارده«دو حه؛ 


3 1 جمهوری اسلامی 
د تا دادستانی 1 ی 9 
.به این حکم به وی ابلاغ 

0 آقای بثارتی « 
ئ ۳ و ص دیدار ضمن‌اشاره 0 
رسه هنو زتخلیه دوز افزون رواب 
محل ۵ و برداختن به مه 
سافه کرد که از علاتددوکشور ک 


بین ملت ایران و 
مذطفه. دو سنی مه 


ایسن دبیرستان که دیروز تخلیه‌شد پر سه‌اصل و 
س 1 سس رو جرر تون ۱۸۱ ومنافع مشترک 
طه مدرسدروی هم آنباشته ۳ 
د بود وچند مامور کلانتری تو حساب نکن! آنها که دراه خدا کشته میشوند 3 
و پلیس قضایی و صاحب هل پلکه آنها زندماند ونزد خدایشان بآنها روزی داده » پا ۱ 
محوطه حضور داشتند. حتی جوکیان هندومرتاضین کشورهای خاود ۵ ] است. 
در نی کردستان خودمان رابنظر آورید ارو بچ تا 7 
و هی وه 
۳۳ میکنند وبا آتش وچیزهای خطرناک- در 5 ال مه در آمور تاک 
۱ 
9 بسرچشمه فیض الهی است که بهر وسهای ون _] ۱ بنانهیم. 
قلهك , بِ وی هنچنین ۵ 
به کلانتری‌هر, و بو اض. جمپوری 
گنت ور کل زد 3 و ایران در جنگ. 
گفته شد چنانچه کارت ۹ ۴ 1 افزو د: حمایت ن 
نگاری دارند اجازه دهید تا ۰ 2 سانید. همت ستاسی ابر فد 
عکس بگیرند و گزارش تهیسه 9 1 ۴ در جنگ تحمیلی. 
کنند. مامور کلانتری بارویت سس ف جنگ را به نفع 
کارت شناسایی اظهار داشت از برفی کاده و جمیوو 


رادیو پخش میشود قبل از 
سخنان وزیر داد گستری»خواهر 
رجایی یکی ازنمابند گان‌مجلس 
به‌ضوان تذکتر یادآون: شد 
هما کنون تلفنی اطلاع رسیده 
است که مدرسه‌عصمت درمنطقه 
۳ آموزش و پرورش تهران 
در حال تخلیه است. کیهان 
پا کسب اطلاع از این خبر» 
ی تعاسی با رئیس منطقه 
۳ آموزش و پرورش تهران‌در 
ج بان» صشت خب راد گرافت 


نظرما برای ورودبه‌داخل‌مدرسه و 
واهنه خی اعاتی فست. اما 
نماینده پلیس فضایی از ورود » 
ما جلوگیری کرد و اظهار _ 
داشت اجازه ورود وتهیه‌عکس 
بشما نمی‌دهيم وبالاخره اجازه 
نداد. سپس تقاضای گفت 
درمورد علت تخلیه وصدور 
حکم از مالك را کردیم اما 
همان مامور پلیس قضائیاظهار 
داشت که ایثان هیسبچگونه 


لت اج مس ی و و 
سازمان برنامه وبودجه مم _ م در سطح استان‌ها 
خواهند کرد تاباضعف‌های نظام بجرائی واداری آشنا ۵ 
9 وشناخت دقیقتر وبیشتری از مسائل استانهاداشته 
باشند . 

مهندس رضوی هنچنین افزود: دراین مورد با | ند 
نمایندگان مجلس مشاورت‌هانی بعءل آمده تا با شناخت پا 
دقیق وفنی» اين موضوع باهرحله نهائی خود برسد. آ 

طرح طبقه‌بندی مشاغی 

وی آنگاه بااشاره به طرح طبقهبندی مشاغل‌کارکنان 

بت کت اس طر بو کر کرتان دوب | 


با پیش از ۲ هزار دانشآموز 


۸ ۲ مد رسه‌تخلیه‌شد وظر 


بقیه از صفحه اول 
اجاره‌بها "اظهار داشته تا 
آنجائیکه امکانات بودجه‌دو لت 
و وزارت آموزش و پرورش 
اجازه دهد اجاره‌بها راافزایش 
خواهیم داد البته پاید شرایط 
جنگی کشور را نیز در نظر 
فت. وی آنگ‌ساه 

خطاب به مالعان گفت: از 
مالکان می‌خواهيم چندسالسی 
دیگر به مافرصت دهند تابا 
تهیه محلی جدید ویا احداث 
مدارس اینشکلرا خانمه‌دهيم 
همچنین از مردم شهیدپرور و 
خیر و فرهنگ‌دوست انتظار 
داریم تادراین مورد آمسوزش 
و پرورش رایاری دهند وحتی 
پرای یکسال هم که شده با 
در اخنیار قرار دادن‌خانه‌های 
خالی خود به ما درحل ایسن 
مشکل کم نمابنده 

سیر کل آموزش و پرورش 
تهران : جلو تخلیه مدارس‌را 
بگیریس 

سین خوشنویسان مدیر. 
کل آموزش وپرورش تهسران 
طی گفتگوشی با کیهان در 
مورد تخیه‌مدارس گفت:امروز 
آموزش وپرورش بطور مستفیم 
با کلیه شهروندان»روستائیان‌و 
خانواده‌ها مرتبط است زیراهر 
خانواده يك همکار فرهنگیو 
با دانش آموزی‌داره لذامیتوان 
کفت که گستردگی و 
آموزش و پرورش بکستردگی 
وست جمعیت ابران است وهر 
پاک ازافنراه جامسه بطور 
ملموسی بااین وزارتخانه سرو 
کار دارد . بنابراین نظر بسه 
اهمیت ساله جادارد که 
مسئولین محترم توجه ناص 


کت 


اما رهب شبه‌تظامیان تا 


دولت صریلانکا 
مختاری کامل دردولت 
ایجاد خواهد شد. اما 
آنپا را دارد. 


۳ 


به حل مشکلات این ارگسان 
خدمتگزاری مپذول دارند» 


وی سپس افزود: همانطوری 


که اطلاع‌داریندر طول‌سال‌های - 


بس ازانقلاب مهاجرت بی‌رویه 
تهران بزرگ و تراکم شدیسد 
جمعیت دراین شهر تِ 
ومعضلات‌فرا وان‌برای ار گانهاو 
سازمان‌های مختلف ایجادنموده 
است که آموزش و پسرورش 
توران دراین زمینه سنگین‌ترین 
باررا پردوش مي‌کشد. زیرا 
افزایش سر جمعیت و عم 
تناسب رشد فضای اموزئی با 
این هجوم غیرقابل پیش‌بینی» 
موحب شره است ؟ هدر مناطق 
حانیه‌ای‌شهرتهران مانندسناطق 
6 ۰۱۵ ۲۰۰۱۹۰۰۱۷ وبخصوص 
در شهرستان کرج با کسبود 
شدید فضای آموزشی روبرو 
گردیم‌والزاما برای پاسخگوئی 
به نیاز مردم باتشکیل کلاسهای 
پرجمعیت که متاسفانهة با 
ممیارهای آموزش‌تطبیق‌نمیکند 
وبا دوئوبته وحتی سه نوبنضی 
کردن برخی از مدارس از 
ساختما نهای موجود برای‌پذبرش 
عزبزان دانش اموز استفاده 
نمائیم. که این خود پیامدهای 
زیادی از نظر تامین نیسروی 
اننانی وسایر امکانات داشنه 
است. اقای خضوشنوسان پر 
ادامه افزود: تصداد دانشت 


ری ۵9 مسر 


۳و رای (حئبی».ه است که 

ی فان - 
تک حول اه 8 
9 ثِ 


بل» امروز به منظوز + 
يك آتش‌بس و پایان دادا 
نکا ‏ با «رامش‌بندری» ‏ ما 


این سخنکو رئیات این گفتکوها را فاش : 


مین گفت: قامیلی‌ها پیشتیاوا| 


شوراهای ناحیه‌ای به منظور دادن خودمختاری بیش 
نواحی تامیل را پار دیگر رد کردند. 


گفت: شوراهای ناحیه‌ای‌با 
محلی به ریاست يك مدیرا- 
رئیس جمپوری قدرت منحل 


۴ ها گنه امه دششاه خه‌استه‌ها» 


اخبارکشور 


# وزیر آموزشو پرورش: مردم بدون مسدرسه 
ماندن فرزندانشان را تحمل نمی کنند لذا مجبوریم 
مدارس را چندنوبته کنیم اگرچه موجب افت 


تحصیلی خواهد: شد. 


مدی رکل آموزش و پرورش نهران: انتظارداریم 
مسئولین ذیربط آموزش و پرورش را از داششن 
مدارس استیجاری محروم نکنند. 


از جبله عناطق حاشیه‌ای۱۸و 
نهرانو مخصوصا شهرستان 
کرج تاببیش از ۰ درصد 
افزایش يافته است. 

وی درمورد ساختن مدارس 
جدید بعد از انقلاب گفت : 
در سال‌های اخیر و پمد از 
انقلاب شکوهمنداسلامی اداره 
کل آموزش و پرورش تهران 
با استفاده از کلیه امکانات که 
در اختیارداشته‌ات باهمکاری 
و سمکامی سازمان تجهیز و 
نوسازی مدارس و مار کت 
مردم مبادرت به ساختن حدود 


مدارس استیجاری مواجه شده 
که مشکل را مضاعف نموده 
است زیرا مثاهده می‌شود که 
داد گاههای مختلف حکم‌برتخلیه 
مبارس استیجاری صادر 
می‌نمایند و جای ناسف است 
این حکم‌درزمانی صادرمی‌شوه 
که‌برای قریپ به ۰هیاه۱۰۰ 
دانش‌آموز در يك ساختسان 
برنامه ریزی ونامین لیروشده 
است و تا کید براجرای آن‌نیز 
می‌شوده 

اين تخلیه مدارس بسرای 
آموزش و پرورش مشکلانسی 


ف‌امروزوفردامیزو نیمکت ۵ ۳مدرسه 


صر و حرج صادر کرده : 
و حکم تخلیه هر کدام بسرا», 
مدنی تا تهیه و تامین مسا, 
جدید متوقف شده است , 


مدرسه شهید اندر زگو » این مدرسه دو هفته پیش تخلیه شد. و دریی آن سرگردانسم 


صدها دانش‌آموز آغاز شد 


مهندس رصوی درموردددون ستد ماداری جنن‌رزی 


اسلامی ایران یادآور شد: دراین زمینه چهارنوع فانو 


نت 


ومقررات .پیش‌بینی شده است که عبسارتند از فوانیین 
استخدامی وغیراستخدامی» امور مربوط به نیسروی 
انسانی» سازماندهی وتشکیلات وتحول روشهای انجام 
خدمات که هریک آزاینها درصورت عدم نفییرات زیربنایی 
درسایر محورهای مذکور اثر چندانی نخواهد داشت و 
تحول نظام اداری جز باهمکاری مدیران کل و کارمندان 


صدیق امکان‌پذیر نیست . 


بنابرهمین گزارش بعنظور تشکیل کلاسهای خاص 
آموزش کارمندان دولت در آذرایجان غربی از طسریق 
سازمان برنامه وبودجه اسنان اقدامات مطالعانی انجام 
گرفنه و سخنگوی سازمان برنامه وبودجه اعلام‌کرده‌است 
تاکنون کلاسهای مدیریت‌آموزش دو لنی برای کلیه‌مدیران 
کل اجرائی استان نشکیل شده وهمچنین .مقرر شده‌است 
کلاسهائی بااسنفاده ازتجارب کارشناسان سازمان‌برنامه 
ویودجه ثر سطح استان تشکیل شود نااستان آنربایجان 
یبود کیک سازماهی موز در سای 


مر 


خوشنویسان در پابسا 
مورد مبلغ پرداختی ب۱۱۰۵, 


* استیجاری آگفت : این اا 


خ کل در مناطق۲۰گانه تهسران 


ب 


3 


۳ 


م‌ 


حدود ۸۰ میلیون ربا(. »۸۱ 
بیش از ۸۰۰ دستگاه هدرسیه 
اجاره بها پرداخث می ۱« 
معاون حقوقی امور مجلسس !۱ 
عده کثیری از داتشاهسور ام 
بی‌سروسامان هستند 

دکتر اسدی لاری م۸۲ 
حقوقی و امور مجلس را 
آموزش و پرورش نمز ملسم 
۰ بهان در ,۱ 
ز تضلیه. مسنارن 
جمهوری » رئیس شورای ۷۷ 
قضایی » رئیس مجلس ۱۱۸۸ 


گفتگو با مردم در باره احکام 
تخلیه مدارس 


گِ 
ب برای اطلاع از نظر اولیاء دانش آموزان مارس‌تخلیه 
شده با تنی‌چند از پدران و دران » خود داش آموزان 


"عایخاران) ونیز تودکافی موردنیاز در اختیار کشاورزان چایکار گذاشته - وی ادامه داد: در سال #۴ 
| توجه به تورم موجود و افزایش مزد کارگر, نرخ فعلی برگ سب . میلیارد ریال ذرآمد اختصاصر 

- گد. چای تکافوی هزینه زندگی این قشر زحمتکش موجب تبصره‌های ۱۴ و ۱۵ 

۳ : اختصاصی این وزارتخانه سب 

ام‌زشی و مزیور با فروش قبض‌های وید 

- آقای دکتر مرندی اضاق 


آمدهای وزارت بهداشت. در« 

و مطمان مدارس به گفتگو پرداختیم . آنها همگی از ی فر 

پلاتکلیفی های بعداز تخلیه و خود اصل موضوع شکایت 7 و : 
داشتند مر حدهای 
اهند شد 


خانم مرضیه جوادی که فرزندش در یکی ازمدارس 
منطقه ۳ آموزش ز پرورش تهران درس می‌خواند وچندی 
پیش مدرنه تخلیه شد در این باره می گنت : فرزندم سال 
اول را در این مدرنه خواننه است و خلرف این یکسال 
توانسته است با حسیر راه منزل ۲5 عدرسه آشنا شود. اکتون : 
معلوم نیست به کدام مدرسه منتقل شود و من با داشتن 
دو فرزند کوچکتر قادر نیستم اسال‌هم هرروز او را به ] 
مدرسه ببرم و عصر برگردانم. خودش نیز کوچکتر ارآن | 
است که مستقل عمل کند . 
ولی‌الله طاعتی نیز که هنگام تیه درسه «شهید ] 
حسین فهمیده» اظر جرا بوده است اظهار می‌ذاشت ؛ 
«صدود حکم تخلیه شابد به‌لحاظ شرعی درست باشد ولی 
آیا اسلام صلاح جمع را به صلاح فرد ارجحیت نداده‌است. 
آبا قاضی نمی‌داند که این حکم تخلیه را برای یلگصرنه 
صادر می‌کندنه يك خانه سکولی . اگرچه این‌هه‌خودش‌در 
نظم اجتماع ایجاد اخلال م يکند. وقتی يك هدرسه تیه 
می‌خود در حقیقت يك محل ويك فسمت جامعه لز عسلم و 
علم‌آموزی تخلیه می‌شود.» 3 
یکی از مستخدمین مدارس تخلیه شده با ناراحتی‌وتاثر 
می گفت: «بیش از ۱۷ سال است دراین مدرسه خدمت ه یکنم. 
پسر خودم دریش را در اینجا خواند وااکنون حطم است. 
اکنون که بابد بخاطر طمع مالك ساختمان مجبورم به‌مکان 
دیگری بروم احساس می‌کنم خانه خودمرا باید به‌دیگران 
واگذار کنم. چرا نباپد سئولان جلوی صدور احکام تخلیدرا 
بگیر اد. ضاحب این مدرسه دارای چند دستگه ساختمان دیگر 
است وهیج‌نیاز شخصی به‌آن ندارد فقط می‌خواهد باتعمیر 
ودستکاری» آنرا با بهای بیشتری اجاره دهد آعر مگرنه‌اینکه 
فرزند خود این مالك نیز درمدارس دولتی درس مي‌خواند 
وهزبنه آنرا دولت مي‌دهد. پس اوهم وظیفه دارد در این 9 ‌ 
شرایط جنگی به‌دولت کمك کند.» ث 2 
محن مم ‏ یکی ازدانشآموزانٍ مدرسه تاحانس طودق ی 
شهید اندر زگو لیز چندی پیش حکم تیه محل تحصیا + 9 
توسط ماموران تخلیه به‌اجرا گذاشته شده بود بادآوریم و نو اف 27 نی 
که «مگر درحل مشکلات کشور لباید هه آحاد دوو عنملی ری رل 
سئولان مملکتي دست به‌دست هم بدهند. وون م9 این حا کنوو. 
به‌مقابله با ضد انقلاب واستکبار بپردازند هگر ۲ لوزه ود 
انتلابا سعی ذارد کارهای جاری این کشور اسلام ثلر ان ۹ َ 
وقنه ورخود کند ومگر ۵اینکه تعطیل ارات ولاز ی خاش ی 
دانش‌آموزان وافت تحصیلی از خواستهای فا راکو در "میم هنن 
پس باید همه آنهایی که به‌نحوی خواسته یا نت نک نوت اف ۷ 
امر سهیم هتند دقت کنند وبا مواظبت و" * دم( وگ "و خویک ک 
صورت لزوم بافدا کاری وایثار جلوي خاده جيار ۳ ۳ 
مطمتن باشید تیه هرمنرمه؛ تال رین او مت بو مست اف رگن و 
۳۹ نگارا سا م1 ی تن در ۳ 3 
3 ارش خیرنذاران ها , در" حر رو کار لت دق رد 3 و و 
هه کات بانحوی با قضیه م از را ۶ و متا بت و عبیذ فک ریتی ی ک اسر کی ک 4 ماده واه د 
توقف صدور ۱ تظیه, خواستا بط 4 ۰ ۳ ۲ ش ار دور من ۳ ددم نحوه اداره واحدهای بها 
ش : با رت ه دم و بهزیستی. مصوب 
ب 9 ٍ ی و کر اسلامی ایران. از شمو 
رک ور مدای هن رن( حا نی 


رد مصرف ‏ 
نامه جات مه 


است + 


۹ مستشی است. 
- متن لايحه قانونی نحوه ادلر 
. گر وزارت بهداری و بهزیستی, مص 
ی اطلاع خوانندگان عزیز در پی میا 
#۶ ماده یک - به منظور توس 


رو 


فاده ۴ - افرادی که عدم بد 

باشد. به طور رایگان از - 

ی محلی بسته به درآمد افرادم 
رمان مربوط معاف نماید. 

در غیاب شورای محلی. شور 


۱ 
۱ 


|۱۱ 


[۳ 


یه 


ده مج جک دمبط جیوه وج بو نوا بخ بو 


لا ۲7۳۶۹۲۳۹۳ 


هویج هو ترتع بر رورس ری اس تمس ی اس سم یس را هد زار جوز ها 


1۳ 


ی یل هپس یه زو 


رد 


ویو موی 


| 


